




ل خودشناسی یعنی داشتن بصیرت درباره همه مراحل حیات؛ ذهن ازتخی»

.«هنری سرچشمه می گیرد؛ و این است ارزش شناختی هنر



با روشن بینی و ژرف نگری در پنن  محنور ( 1998)مجموعه بد فهمی ها با استفاده از آنچه آیزنر –

:مطرح ساخته است عبارتند از

. زبنان اسنتتفکنر متوفنف بنر یناربرد/ تفکنر انسنانی مسنت زه بنه ینارگیری زبنان اسنت1.

ز منی رابطه زبان و شنناخت تببینت شندهر رنروری ینا خدشنه ناپنذیر ودر عنین حنال منافشنه برانگین

بان درونی برخی تا آنجا پیش رفته اند یه تفکر را مرتبه ای از زبان معرفی یرده و آن را ز. نماید

از جم ه . دلای ی وجود دارد یه در صحت این باور تشکیک می یند. شده یا یلاه ادا نشده دانسته اند

:این دلایل به دو مورد می توان اشاره یرد



خ بننه ایننن آیننا یودیننانی ینه فننادر بننه سننخن گفنتن نیسننتندر عنناری از تفکرنند  در پاسنن( النف

ار پرسننش مننی تننوان بننه مطالعننات فراوانننی اسننتناد یننرد یننه نشننان داده اننند یودیننان بسننی

ر نکنند فنادر یودیی یه تفکن» به فول یکی از نویسندگانر . ینجکاور و پرسش گر هستند

.«به ادامه حیات نخواهد بود

روننی بزارهای نمادین نیز فهنرا  بایند بنه ینک مرجن  بی. زبان یک ابزار نمادین است( ب

.در غیر این صورتر نمی توان آنها را ابزار نمادین شناخت. متصل باشند



عقلانننی انسننان / تجننارب حسننی در س سنن ه مراتننب ینناریرد هننای دمنناغی. 2

.جایگاه نازلی دارند

تجو ریشه های این تفکر را باید در اندیشنه هنای افلاطنون دربناره ماهینت فهنه انسنان جسن

افلاطنون در یتناب ششننه جمهنوریر در فالنب تمبینلر جهننان هسنتی را بنه ینک خننط. ینرد

ر اینن خنط بخش بزرگتن. عمودی تشبیه می یند یه به دو فسمت نامساوی تقسیه شده است

اده از اسنت ینه بنا اسنتف« فابنل فهنه»یه در فسمت بالا فرار گرفتنه اسنتر معرفنت جهنان 

است «فوای عقلانی شناخته می شود و بخش یوچک تر آن یه معرف جهان نقابل رویت

ای از طریق ادرایات حسنی شناسنایی منی شنودو بنه زعنه افلاطنون شنناخته متکنی بنه فنو

فیناف عقلانی یا ابزار عقلانینت جایگناهی بنف رفین  دارد ینه بنا شناخت متکنی بنه حنواف

.پذیر نیست



اهمیننت منطننق در رویننارویی . هننوش و هوشننمندی مسننت زه بننه یننارگیری منطننق اسننت. 3

ینه در هوشمندانه با جهان ورد تصدیق همگان استر مشروط بر اینکه شکل یا فالب یازنمایی دانشر

را بینان منونور و مقصنود اسنتفاده منی شنودر یناربرد گنزاره هنای صنریار روشننر وافعنی و مسننتقیه

. رروری بنماید

وانی و ریاریات و ع وه را بیاد از مصادیق بارز این شکل از بازنمایی دانش دانست یه در آنها همخ

. انسجاه منطقی میان گزاره ها شرط اساسی معنادار بودن است

در اینن لیکن منطق را شرط رروری برای رویارویی هوشمندانه با پدیده های هستی دانستنر ریشه

ا فرض نادرست دارد یه اشکال بازنمنایی داننش بنه همنان اشنکالی محندود اسنت ینه یناربرد منطنق ر

به یاربرد با پذیرش چنین فرری باید سایر اشکال بازنمایی دانش رار یه متکی. رروری می سازد

. منطق نیستندر غیر هوشمندانه ارزیابی یرد



صنود برای مبالر شعر به منزله یکی از اشکال بازنمایی دانش هرگز در افناده معننا و مق

طلاحا  معنا و مفهوه مستتر در شعر اص. به طور انحصاری متکی به زبان منطقی نیست

هر فالب بدین ترتیبر معنا و مفهوه هایی را یه از طریق شعر یا. هستند« فوق منطقی»

یشنتری هنری دیگر منتقل می شوندر می توان منبعث از عقلانیت دانست یه البه شنمول ب

. دارند« منطقیت»نسبت به مفهوه 

هنور منی خلاصه اینکهر یکی از شیوه هایی است یه با استفاده از آن عقلانیت بنروز و و

.یابد و فطعا  معرف ی یه اشکال آن نیست



رست فاص ه گرفتن و گسست عاطفی از رویدادها و پدیده هار شرط اساسی برای درک و فهه د. 4

وع بر این اسافر احساسات فوی تر از مور. عواطف دشمن دیرینه تفکر و شناخت معرفی شده اند.آنهاست

نکارناپذیر الته در این نکته حقیقی ا. شناخت را باید مفهومی دارای درک و دریافت رعیف تر و سست تر دانست

.نهفته است

ا درباره زمانی یه احساسات به شکل مهر نشدنی به غ یان درآیندر چه با انسان را از دیدن حقیقت و تفکر صحی

.موروع بازدارند و انواع و افساه مصیبت ها را به بار آورند



لا  غف نت عکف این فریه نیز صادق اسنت و از اینن جنبنه معمنو( یا خوشبختانه)متاسفانه 

اه های شده استر در نتیجه به یکی از بدفهمی های موبر به حاشیه رانده شدن هنر در نو

.آموزشی بدل شده است 

عکف فریه چنین است یه در بسیاری منوارد ادراک منهنای حنف و عاطفنه نینز عوافنب

بنه برای مبالر در آمنوزش تناریخ عجنز از دسنتیابی. مصیبت بار مشابهی به همراه دارد

ا و احساف همدلانه با ینش گران یک وافعه تاریخی چه بسنا بنه از ینف دادن فهنه صنحی

.حتی ادراک ناصحیا از آن رویداد منجر شود



درک . یگانه روش دستیابی به تعمیه های معتبر و مشنروع دربناره جهنان هسنتی روش ع منی اسنت. 5

فننردیر خنناگر یگانننه و وابسننته بننه »مغالطننه آمیننز و سنننتی از هنننرر حکایننت از آن دارد یننه ایننن عرصننه بننا امننری 

ارزش این برداشت از هنرر غایت یاریرد و. سرویار دارد و از تولید هر گزاره تعمیه پذیری عاجز است« موفعیت

. هنر را لذت آفرینی و نه بصیرت آفرینی معرفی میکند

یار بر این اسافر چننین نتیجنه گینری منی شنود ینه چنون داننش و محصنولات ع منی ارزش ابنزاری ینا یناربردی بسن

و گسترده تری در مقایسه با لذت ناشی از هنر و خ ق ابر هنری دارندر توجه نواه هنای آمنوزش و پنرورش بنه هننر

  ع می و حصول چنین تصوری از امر تعمیه پذیر یه آن را منحصرا  مبتنی بر مناب.تربیت هنری فافد توجیه لازه اند

.روش دانش معرفی می یندر ت قی محدود و نابسنده ای است



اره یرد در زمینه آبار شناختی یا معرفتی تربیت هنری می توان به ویژگی های مهمی اش

:یه این تابیرها در فرایند نواه آموزشی بسیار عمیق و ماندگارند

.دانستن و معرفت ررورتا  ج وه زبانی ندارند1.

.پرورش حواف یک ررورت است2.

.به خاطر سپاری و انگاره پردازی مورد توجه است3.

.اشکال متفاوت بازنمایی به یار گرفته می شوند4.


